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نسخة »منظومة فتوحات شاه اسماعيل«
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چكيد ه 
هدف از نگارش اين مقاله بررسی انتقادی و مقايسه ای ماده تاريخ های تاريخ مازندران در نسخة منتشرنشدة »منظومة فتوحات شاه اسماعيل« 
است. اين اثر، که به بيان وقايع تاريخی سياسی ايران، به ويژه مازندران و حکومت محلی مرعشيان و ديگر شاهک های شمال ايران در عصر 
صفويه، می پردازد، برای تاريخ نگاری مازندران بسيار اهميت دارد؛ ماده تاريخ های مذکور در اين منظومه می تواند برخی گزارش های تاريخی 
را تأييد يا تکذيب کند؛ چيزی که ممکن است در برخی تحريف ها و تصحيف ها رخ داده باشد. شاعر گمنام اين منظومه که با چيره دستی تمام 
برای اغلب وقايع مهم ماده تاريخ آورده، کوشيده است تاريخ مازندران را، از آغاز تا عصر خويش، از نظر ساختاری در نظمی نوين درآورد. از اين 
رو، در اين منظومه نوآوری هايی ديده می شود که در تاريخ نويسی مازندران پيشينه ندارد. ماده تاريخ های مندرج در اين منظومه رويکردمان را 

در سلسله مراتب زمانی، که تاکنون در پشت پردة گشتارهای تاريخی ناپديد بوده اند، در جهتی درست سوق می دهد.
واژگان کليدی: ماده تاريخ، منظومة تاريخی، تاريخ مازندران، تاريخ نگاری نوين.

 
Critical Study on the Chronograms of the Historical Romans 
of Mazandaran in the Versification Manuscript “Conquests 
of Shāh Ismā ̔il”
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Abstract
 Critical and comparative Study on the chronograms of the history of Mazandaran based on 
the unpublished versification manuscript (Manżumeh) named “Conquests of Shāh Ismāi̔l” is 
the goal of the paper. This work, dealing with the Iranian historical and political events, esp. 
with Mazandaran and the local governments of the Mara̔shids as well as other rulers in the 
northern Iran in the Safavid’s period, is very important for the historiography of Mazandaran. The 
chronograms coming in the Manżumeh can confirm or disprove some historical records, what 
might occur in some corruptions and interpolations. The unknown poet of the Manżumeh, who 
mostly mentioned chronograms for the important occurrences, had tried to order the history 
of Mazandaran in a new arrangment structurally. In the Manżumeh, therefore, it can be seen 
some innovations that thay have had no background in the historygraphy for Manzandaran. 
The chronograms mentioned in the Manżumeh lead our approach to chronography, which 
were heretofore disappeard behind the curtin of the historical changes, in the right direction.
Keywords: chronogram, historical versification manuscript, history of Mazandaran, 

modern historygraphy 
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1� مقدمه
هنگامی که در تحقيقات تاريخی می کوشيم بر معلومات تاريخی خود بيفزاييم، به ويژه هنگامی که 
با رويکرد تاريخ نگاری نوين به تاريخ محلی می نگريم، متوجه اهميت ابزارهايی می شويم که اگرچه 
از ادوار گذشته به يادگار مانده اند و خود ميراث تاريخ نگاری کهن هستند، با کمک آن ها می توان پرده 
از مجهولات برگرفت. يکی از اين ابزارها ماده تاريخ هايی هستند که در ديوان ها و دفترهای منظوم 
برخی شللاعرانِ مورخ، که می توان آنان را مورخانِ شللاعر نيز ناميد، بازمانده اند؛ ابزاری بسيار کارآمد 
که هيچ تحقيق عالمانه ای نمی تواند شللمار قابل  توجه، جذابيت و اهميت آن ها را در تاريخ نويسی و 

پژوهش های تاريخی به شيوة مدرن ناديده بگيرد. 
ماده تاريخ از ظرافت های فنون شعری است و اغلب آن را جزء صنايع مستظرفه، مانند موسيقی و 
نقاشی، می دانند. در گذشته شعرا برای ثبت وقايع ممتازی چون جلوس پادشاهان، فتح شهر يا بنای 
عمارتی مهم شللعرهايی می سللاختند که در آن ها واژه، عبارت يا جمله ای مشخص دربردارندة تاريخ 
آن رويداد بود.5 تاريخ گويی به اين نحو اصطلاحاً »ماده تاريخ سللازی« خوانده می شود که به حساب 

جمل )حروف ابجد( و ارزش عددیِ حروف با تاريخی مشخص برابر می شود. 
ماده تاريخ نويسی از سدة هفتم به بعد در ادبيات فارسی رايج شد و نه تنها با اشعار فارسی و عربي 
بسللياري از شللاعران قرن سلليزدهم و چهاردهم، که حتی با منظومه های تاريخی نيز گره خورد. در 
همة اين آثار معمولًا شللاعر می کوشللد با به کاربردن ماده تاريخ سازی، از آن به منزلة يک امتياز برای 
خويش بهره گيرد؛ فنونی که اغلبِ شللاعران را يارای دسللت يازيدن بدان نيسللت. در اين راه، شاعر 
می کوشللد دسللت کم به يکی از اين اهداف دسللت يابد: ثبت تاريخ حوادث، سهولت در حفظ تاريخ 
حللوادث، تبديل مفاهيم کيفی به کمی،6 هنرنمايی، سللرگرمی، و پيش گيری از تحريف يا تصحيف 

احتمالی سال شمار.
يکی از اين شعرای چيره دست در ماده تاريخ نويسی صاحب منظومة تاکنون منتشرنشده ای است 
با عنوان »منظومة فتوحات شاه اسماعيل« که نسخة منحصر به فرد آن به شمارة 4769 در گنجينة 

کتابخانه و موزة ملی ملک نگهداری می شود. 

5. ميمنت ميرصادقی، واژه نامة هنر شاعری )تهران: کتاب ممتاز، 1373(، ص 227. 
6. شللاعر با ذکر ماده تاريخ شللعري نه تنها قادر است تاريخ رويدادي را بيان کند، که می تواند موضوع بحث خويش را نيز تکميل 

کند.
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2� معرفی اجمالی نسخه
اين اثر، که در اين جا به جهت اختصار در کلام »منظومه« ناميده می شود، و شايد بتوان آن را نوعی 
»رُمانس« نيز خواند، به قطع 17/7 ×  28/4 سللانتی متر، در 397 برگ و هر صفحه 20 سللطر، به 
زبان فارسی و خط نستعليق بر کاغذ سمرقندی و مجدول به طلا تحرير شده است. نسخة مزبور که 
سللرلوح مذهب خراب، عنوان و نشان شنگرف و رکابه دارد، با جلد ميشَنِ )پوست گوسفند( قهوه اي 
روشن تجليد شده است. نويسندة آن نامعلوم، اما به خط سيداحمد الحسيني خليفه در سال 1132ق 
کتابت شللده است، گرچه هيچ بعيد نيسللت نويسنده و کاتب يکی باشند. اين نسخه با بيت زير آغاز 

می شود:
بللود آن سللر مسلند پلرده دار سلزاي سر حلرف هر تاج دار 

و با بيتی به انجام می رسد که در آن از سلطان حسين، آخرين شاه صفوی و هم عصر شاعر، ياد 
شده است:

جهان باد تاقات روشن چو عين ز چتر دل افروز سلطان حسين 
منظومة مزبور تاريخ منظومی اسللت در قالب مثنوی که به بيان وقايع تاريخی  سياسللی ايران، 

به ويژه مازندران و حکمرانی مرعشيان و ديگر حکمرانان شمال ايران در عصر صفويه، می پردازد.

3� اهميت ماده تاريخ های منظومة حاضر در تاريخ نگاری مازندران
در منابع تاريخ محلی مازندران تناقضات و لغزش هايی اساسللی در کرونولوژی و ترتيب زمانی وقايع 
ديده می شود که عمده ترين آن ها تناقض در تاريخ گذاریِ مدت حکمرانی و سال تولد و وفات ملوک 

تبرستان است. در ادامه مهم ترين علل اين تناقضات از نظر می گذرد:

الف. اقتباسی بودن منابع
مهم تريللن منابع اصلی تاريخ مازندران، به ترتيب تاريخ تأليف، تاریخ طبرس��تان اثر ابن اسللفنديار 
آملللی،7 تاريخ رويللان اثر اولياءالله آملی،8 و تاريخ طبرسللتان و رويان و مازنللدران اثر ظهيرالدين 
مرعشللی9 هسللتند. يکی از بارزترين ويژگی های اين منابع آن اسللت که هر يک کاملًا از منبع يا 

7. حسن ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، تصحيح عباس اقبال )تهران: چاپخانة مجلس، 1320(.
8. اولياءالله آملی، تاريخ رويان، تصحيح عباس خليلی )تهران: اقبال، 1313(.

9. ظهيرالدين مرعشی، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، به کوشش محمدحسين تسبيحی )تهران: شرق، 1368(.
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منابع پيشللين خود پيللروی کرده اند. برای نمونه، با اين که تاريخ رويللانِ اولياءالله به دليل دريافت 
نقل قول های افواه و جذب تاريخ شللفاهیِ هم عصرِ مؤلف برای آگاهی از تاريخ غرب مازندران در 
قرن هشتم هجری فوق العاده مهم است، مهم ترين منبع مکتوب آن تاريخ طبرستانِ ابن اسفنديار 
اسللت. چنان که عمدة مطالبِ باب نخستِ آن مطلقاً برگرفته از همين تاريخ است. اين وضعيت در 
مورد تاريخ طبرستان و رويان و مازندران نيز که از آثار قرن نهم هجری است صدق می کند: بخش 
اول اين کتاب، که در ذکر بنای شهرهايی چون آمل، ساری، گرگان و شرح حکومت مسلمانان از 
نواب خلفا، حکام محلی و ذکر ملوک قديم رستمدار است، آشکارا اقتباسی از تاريخ رويانِ اولياءالله 

آملی است.

ب. تطبيق دو تاريخ عجمی و هجری
منابع تاريخ محلی شللمال ايران بر اسللاس دو تاريخ نوشته شده اند: يکی تاريخ يزدگردی که از سال 
يازدهم هجرت شروع می شد و ديگری تاريخی مخصوص که اسپهبدان تبرستان آن را وضع کرده 
بودند و از سللال سی و يکم هجری آغاز می شللد. در حقيقت، بی توجهی مورخان به اختلاف بيست 
سللالة تاريخ يزدگردی و تاريخ مخصوص اسللپهبدان تبرستان موجب ذکر تاريخ هايی متناقض شده 
اسللت؛ از جمله سلليد ظهيرالدين ابتدای سلطنت آل بادوسپان را مطابق نوشللتة ابن اسفنديار سال 
پنجاهم عجمی قرار داده، اما مبدأ آن را ده سللال قبل از تاريخ هجری و وفات گاوباره را در سللال 
چهلم هجری دانسللته اسللت. شللايد او تاريخ عجمی مذکور را که عبارت از تاريخ يزدگردی و مبدأ 
آن ده سللال بعد از هجرت اسللت، ده سال قبل از آن تصور کرده اسللت.10 همين تطبيق نداشتن دو 
تاريخ عجمی و هجری موجب شللده که جدول فهرست حکمرانان ملوک طبرستان در کتاب تاريخ 
طبرستان و رويان و مازندران با تناقضات و اشتباهاتی همراه شود. اين تناقضات و تفاوت ها در مآخذ 

بعدی، که از آن پيروی کرده اند، عيناً تکرار شده است.
با توجه به چنين شناختی، ماده تاريخ های مذکور در اين منظومه اهميت بيشتری می يابند، چراکه 
می توانند در رفع تناقضات و اشتباهات تاريخی، به ويژه در شيوة ارائة تاريخ های مهم مازندران، کمک 

بسزايی نمايند:
الف( ذکر ماده تاريخ ها در محافل و مجالس، به دليل زبان شعرگونه شللان، می توانسللت موجبات 
حفللظ آن هللا در خاطره ها و در نتيجه بقا و ماندگاری تاريخ رويداد هللا را فراهم کند. در واقع، ترويج 

10. بنگريد به: ظهيرالدين مرعشی، صص هفتاد و چهار ل هفتاد و هشت.
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ماده تاريخ هللا می توانسللت موجب توزيع و توسللعة تاريخ ها در ميان عوام الناس، اديبان، شللاعران و 
هنرمندان شللود، و در حفظ و پايداری و جلوگيری از تحريف و لغزش در ضبط تاريخ ها بسلليار مؤثر 
باشللد. ب( تاريخ گذاری های آشفتة وقايع تاريخی شللمال ايران به دليل آن که تاکنون در ساختاری 
منظم و منسجم به صورت مقايسه ای تنظيم نشده اند، موجب سردرگمی محققان شده اند. از اين رو، 
چنيللن پژوهش هايی می توانند به مدد نسللخه های نويافته ای چون منظومة حاضر و مقايسللة تاريخ 
وقايع در منابع و مآخذ، موجب انسجام و يکنواختی در ارائة تاريخ ها شوند. ج( ماده تاريخ های مذکور 
در ايللن منظوملله می توانند صحت برخی از گزارش های اصيل را تأييد يللا تکذيب کنند؛ چيزی که 

ممکن است در برخی تحريف ها و نيز تصحيف ها رخ داده باشد.

4� موضوعات ماده تاريخ های منظومه
فراوانی ابياتِ ماده تاريخ دار در اين نسللخه آشللکارا گويای اين نکته اسللت که اين آراية ادبی يکی 
از مهم ترين ابزارهای اين شللاعرِ مورخ در ثبت دقيق وقايع بوده اسللت. در اين جا، برای سهولت در 

بررسی و تنظيم نتايج، اين مواد تاريخی را به پنج بخش معيّن تقسيم می کنيم.

4�1 تولد و ازدواج
در اين زمينه در سراسر منظومه فقط يک بيت ثبت شده است:

چو شعبان شد از سال با بخت بود چلو در سال بخت او تولد نملود 
)برگ 441، بيت 3(
واژة »بخللت« بلله حسللاب ابجد برابر با رقللم 1002 و »با بخت بود« برابر با 1015 اسللت؛ دو 
ماده تاريخی که شاعر آن ها را به زيبايی هرچه  تمام تر با واژة »بخت« ساخته است؛ به ويژه آن که در 
بخت نخست ماده تاريخ تولد و در بخت دوم ماده تاريخ ازدواج را ثبت کرده است: الف( در ماده تاريخ 
نخست سال تولد ميرزا علاءالدين حسين، مشهور به خليفه سلطان ابن ميرزا رفيع الدين محمد خليفه 
مرعشی، آمده است. در برخی منابع11 سال تولد خليفه سلطان 1001ق ذکر شده است؛ ب( بر اساس 
منظومه، خليفه سلللطان در سال 1015ق به دامادیِ خاقان گيتی ستان )شاه عباس( درآمده، در حالی 
که بنا بر شللماری از منابع، شللاه عباس دختر خويش، خان آغا بيگم، را در 15 شعبان سال 1017 ق 

11. آقابزرگ تهرانی، طبقات الاعلام الشلليعه، تحقيق علی نقی منزوی، ج 5، )بيروت: موسسللة مطبوعاتی اسللماعيليان، 1403(، 
ص 168.
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به همسللری وی درآورده است.12 اهميت اين ماده تاريخ به  ويژه از  آن جا روشن می شود که در برخی 
منابعِ ديگر سال 1018ق نيز ضبط شده است.13 

4�2 آغاز حكومت يک دودمان يا آغاز حكومت يكی از فرمانروايان
4�2�1 شاهدی برای آغاز حكومت يک دودمان 

که داني جلوسش بود در چه سال شملر شلاه مازنلدراني کمال 
)برگ 760، بيت 3(
کل مصرع »شللمر شللاه مازندراني کمال« دارای ارزش عددی 760، برابر با سال 760ق، است. 
مؤلف با اين ماده تاريخ آغاز حکومت سادات مرعشیِ مازندران را ثبت کرده، که نخستين فرمانروای 
آن ميرقوام الدين مرعشی است. فرمانروايی مرعشيان بر مازندران تا سال 1005ق دوام آورد، اگرچه 

حملة تيمور در سال 896ق ضربة مهلکی بر آن وارد کرد.14 

4�2�2 شاهدی برای آغاز حكومت يكی از فرمانروايان 
به تاج پلدر گشت سلال خليلق چو رفت او قباد از نژادش حقيق 

 )برگ 775، بيت 8(
واژة »خليق« در اين بيت برابر اسللت با سال740ق. اين ماده تاريخ به آغاز حکومت عضدالدوله 
قباد بن فخرالدوله، از ملوک باوندیِ رويان و رستمدار، اشاره دارد. بنا بر برخی منابع، مدت حکومت 

اين مَلک از سال 780 تا 781ق15 يا به قولی ديگر از سال 780 تا 782 ق16 بوده است.

4�3 سال ش�مار کل دوران حكوم�ت يک فرمانروا به همراهِ مفروضاتی از گش�تارهای 
تاريخی

در اين جا ماده تاريخ هايی بررسللی می شللوند که بيانگر مدت حکومت فرمانروايان مازندران و رويان 

12. همان ، ج 6، ص 164؛ نصرالله فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، چاپ سوم، ج 2 )تهران: بنياد فرهنگ ايران،1344(، ص 200.
13. ميرزا محمد معصوم، تاريخ سلاطين صفويه، سعی و اهتمام سيد اميرحسن عابدی )تهران : بنياد فرهنگ ايران، 1351(، صص 

57-58؛ اسکندربيک ترکمان، تاريخ عالم آرای عباسی، به  کوشش فريد مرادی، ج 1 )تهران: نگاه، 1390(، ص 89.
14. بنگريد به: مصطفی مجد، ظهور و سللقوط مرعشلليان )تهران: رسانش، 1388(، صص 71-74؛ عباس شايان، کتاب مازندران 

)ساری: مؤلف، 1316(، ص 219.
15. اسماعيل مهجوری، تاريخ مازندران، ج 1 )تهران: توس، 1381(، ص 313.

16. چراغ علی اعظمی سنگسری، گاوبارگان پادوسپانی؛ بازماندگان ساسانيان در رويان )تهران: بی نا، 1354(، ص 201.
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و رسللتمدار هستند. مدت شهرياری اين فرمانروايانِ اغلب کوچک در تاريخ نويسی مازندران همواره 
يکی از دلمشللغولی های صاحب نظران بوده اسللت، زيرا پيکرة زمانی آن به دليل دست به دست شدن 
فوری حکومت و جابه جايی گسللترة قلمرو دچار آشللفتگی و گشتار منحصربه فردی است که به نظر 
می رسللد فقط با مدارک تاريخ محلی قابل بازسللازی است. ممکن است برخی از اين دگرگشت های 

زمانی را بتوان با ماده تاريخ هايی که صاحب اين منظومه به دست داده، به قرار ذيل، تحليل کرد.

4�3�1 ماده تاريخ جبل برای رقم 35: 
در امللاک کلوه امتلداد عملل ... از شلاهلان به قلدر جبلل 

)برگ 752، بيت 8(  
بنا بر تاريخ رويان، پورِ گيل گاوباره پادوسبان يکم سی و پنج سال )40ل75ق( در رويان حکومت 
کرده است.17 اين رقم در تاريخ خاندان مرعشی، که در تاريخ مازندران و رويان اقدمِ منابع است، سی 
اسللت.18 ماده تاريخ مزبور نشان می دهد که مؤلف منظومه در اين اپيزود تاريخی از منبع دست دوم، 

يعنی اثر شيخ علی، که پس از تاريخ مرعشی نگاشته شده،19 بهره برده است.

4�3�2 ماده تاريخ کِی برای رقم 30:
چو کي داشت خورزاد نسلش به کوه هم از او چو خورشيد تيغ شکوه 

)برگ 752، بيت 9(
در ايللن بيت، کِی )30( ماده تاريخ مدت فرمانروايی خورزاد پور پادوسللپان/ خورزاد يکم )حيات: 
105ل175ق( در رستمدار است.20 محققانی چون اعظمی سنگسری، برزگر، مهجوری، اعتمادالسلطنه 

17. شلليخ علی گيلانللی، تاريخ مازندران، تصحيح منوچهر سللتوده )تهران: بنياد فرهنگ ايللران، 1352(، ص 80؛ نيز بنگريد به: 
اعظمی سنگسری، ص 15؛ اردشير برزگر، تاريخ تبرستان، تصحيح و پژوهش محمد شکری فومشی )تهران: رسانش، 1380(، 92-93؛ 

مهجوری، ص 66.
18. ظهيرالدين مرعشللی، ص 158؛ نيز بنگريد به: هل. ل. رابينو، مازندران و اسللتراباد، ترجمة غلام علی وحيد مازندرانی )تهران: 
علمی و فرهنگی، 1365(، ص 218؛ محمدحسللن اعتمادالسلللطنه، تاريخ طبرسللتان )التدوين فی احوال جبال شروين(، تصحيح ميترا 

مهرآبادی )تهران: دنيای کتاب، 1373(، ص 214.
19. اگرچه تاريخ شيخ علی بر اساس تاريخ مرعشی و در اغلب مواضع تحت تأثير شديد آن به رشتة تحرير درآمده، معلوم نيست 
بر چه اساسی در تعيين سال مزبور از او پيروی نکرده است. اين پرسش همچنان بی پاسخ می ماند که آيا منبع ديگری در نگارش اين 

اثر تاريخی نقش داشته است که ما از وجود آن بی خبريم يا اين تاريخ گذاری بر اساس محاسبة شخصی مؤلف بوده است.
20. ظهيرالدين مرعشی، ص 158.
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و رابينو از مرعشی پيروی کرده اند.21 اما شيخ علی گيلانی، منبعی که پس از مرعشی تاريخ مازندران 
را به رشللتة تحرير در آورده اسللت، مدت حکومت خورزاد يکم را، همچون مدت فرمانروايی پدرش، 

پادوسپان يکم پسر گيل گاوباره، سی و پنج سال می داند.22

4�3�3 ماده تاريخ يل برای رقم 40 و کی برای رقم 30:
چو کي  بود صاحب نگين شهريار يل23 40 24 بود بادوسبان کامکار 

)برگ 752، بيت 12(
در مصرع نخسللت ماده تاريخ يل )40( مدت شللهرياری پادوسللپان بن خورزاد/ پادوسپان  دوم 
)105-145ق( در رويان اسللت.25 تاريخ طبرسللتان، که کهن ترين منبع در تاريخ مازندران است، به 
مدت فرمانروايی اصفهبد بادوسللبان اشللاره ای نمی کند26 و حتی معلوم نيسللت که مقصود مؤلف در 
آن جا همين اسللپهبد پادوسپان بوده اسللت. اين رويه در اثر شيخ علی گيلانی نيز پيروی شده است: 
»پادوسللپان بن خورزاد و اهل اسلللام را که در عهد ابوجعفر منصور تسللخير ولايت طبرستان کرده 
بودند ...«27 در مصرع دوم ماده تاريخ کِی، با ارزش عددی سللی، مدت حکومت استندار شهريار يکم 
پسللر استندار پادوسللپان دوم )145ل175ق( در رويان و رستمدار است.28 بسيار هوشمندانه است که 
شاعر در اين بيت فرمانروا پادوسپان را »يل« و استندار شهريار يکم را »کِی« می خواند؛ دو عنوانی 

که خود ماده تاريخ قرار گرفته اند.

4�3�4 ماده تاريخ لب برای رقم 32: 
چو پرگشت جانش برآمد به لب پس اميد پيمانه اش در طرب 

)برگ 752، بيت 13(

21. اعظمی سنگسری، ص 200؛ برزگر، صص 92-93 و 378-379؛ مهجوری، ص 66؛ اعتمادالسلطنه، ص 214؛ رابينو، ص 218.
22. شيخ علی گيلانی، ص 80.

23. کلمه دشوارخوان، اما قرائت قطعی است.
24. کاتب اين رقم را با مرکب سرخ بر فراز واژة يل درج کرده است.

25. تأييد می شود در: ظهيرالدين مرعشی، ص 158؛ اولياءالله آملی، ص 87؛ رابينو، ص 218؛ اعظمی سنگسری، ص 16 و 200؛ 
برزگر، صص 92-93 و 378-379؛ مهجوری، ص 66؛ اعتمادالسلطنه، ص 214.

26. بنگريد به: ابن اسفنديار، ص 93.
27. همان، ص 80.

28. تأييد بر اسللاس: ظهيرالدين مرعشی، صص 14ل15 و 158؛ شيخ علی گيلانی، ص 80؛ و پيروی از سوی اعظمی سنگسری، 
صص 17ل19 و 200؛ اعتمادالسلطنه، ص 214؛ برزگر، ص 380؛ رابينو، ص 218.
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لللب در مصللرع دوم، ماده تاريخی بللا ارزش عددی 32، به مدت حکومتِ اسللتندار وندا اميد بن 
شللهريار يکم/ اميللد يکم )175ل207ق( بر رويان اشللاره می کند.29 ابن اسللفنديار و اولياءالله آملی، 

کهن تر از مدارک فوق، از شهرياری به نام استندار وندا اميد بن شهريار نامی نمی برند.

4�3�5 ماده تاريخ دل برای رقم 34: 
به قدر دل از مملکت دل گشاد چو عبدالله آن تاج والا نهلاد 

    )برگ 752، بيت 14(
اين بيت، با ماده تاريخ دل برای رقم 34، مدت حکومت استندار عبدالله بن وندا اميد )207ل251ق( 
بر رويان را نشللان می دهد و برابر اسللت با مدت زمانی که سيد ظهيرالدين مرعشی30 ذکر می کند.31 
اين نکته بدان معناست که شاعر ما از تنها منبعش مرعشی پيروی کرده است، اگرچه معلوم نيست 
در نسخه ای که وی از آن بهره برده، تصحيفی رخ داده بوده است. علت اين امر آن است که عبدالله 
بن وندا اميد به هنگام خروج حسن بن زيد داعی کبير )250ق( می زيست،32 و بنابراين، ممکن است 

مدت 43 سال برای حکومت وی، که اعظمی سنگسری و برزگر آن را پذيرفته اند،33 صحيح باشد.

4�3�6 ماده تاريخ می برای رقم 18: 
چو می بود و چون شد زمان وفات پس او و پسلر را به دولت حيات 

)برگ 752، بيت 18(
ماده تاريللخ مللی، با ارزش عددی 18، در اين بيت همان مدت حکومت اسللتندار پادوسللبان بن 
افريدون  قارن / پادوسبان سوم )272ل290ق( بر رويان است و مطابق با گزارش شيخ علی گيلانی 

و آن گاه مرعشی است.34 

29. نخسللتين اشللاره از او در: مرعشللی، صص 14-15، 158؛ و آن گاه در: شلليخ علی گيلانی، ص 80؛ پيروی شللده از سللوی 
اعتمادالسلطنه، ص 214؛ رابينو، ص 218؛ اعظمی سنگسری، ص 19 و 200.

30. ظهيرالدين مرعشی، ص 15 و 158(
31. نيز بنگريد به: اعظمی سنگسری، صص 20ل21 و 200؛ برزگر، صص 381-382؛ رابينو، ص 218؛ اعتمادالسلطنه، ص 214.

32. تأييدشللده همچنين در منظومه، »ذکر احوال ملوک نور از جمله ولايت رسللتمدار بلاد جبال مازندران«: در ايام او کرد داعي 
خروج / به امنيتش شد ز بيعت عروج )برگ 752، بيت 15(.

33. اعظمی سنگسری، صص 20ل21 و 200؛ برزگر، صص 381ل382.
34. شلليخ علی گيلانی، ص 81؛ ظهيرالدين مرعشللی، ص 158؛ نيز به پيروی از او: اعظمی سنگسری، صص 23 و 200؛ رابينو، 

ص 218؛ اعتمادالسلطنه، ص 214.
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4�3�7 ماده تاريخ بود برای رقم 12: 
چو او رفت از دوده اش شهريار  بله انلدازه بلود شلد تلاجلدار

          )برگ 753، بيت 5(
بنا بر ماده تاريخ بود در مصرع دومِ اين بيت، مدت فرمانروايیِ اسللتندار شللهريار بن جمشيد بن 
ديوبند بن شلليرزاد بن افريدون/ شللهريار سوم )309ل321ق( دوازده سال بوده است. اين سنوات در 
منابع اصيلی چون شيخ علی گيلانی و مرعشی تأييد می شود.35 ابن  اسفنديار در شرح واقعه ای مربوط 

به سال 370ق از او و حسن بن قاسم داعی صغير ياد می کند.36

4�3�8 ماده تاريخ جبل برای رقم 35: 
به قلدر جبل در بلاد جبلال  دل افروخت زرين کمر از جلال

                       )برگ 753، بيت 9(
شللاعر در مصرع اول مدت حکومت اسللتندار حسللام الدوله زرّين کمر بن فرامرز بن شهريار بن 
جمشلليد/ حسام الدوله يکم )347ل382ق( در رستمدار و رويان را ماده تاريخ قرار داده که همانا جبل، 
به قدر و با ارزش عددی 35، اسللت.37 در اين ميان، اردشللير برزگر مدت حکومت وی را از 339 تا 

374ق می داند، اگرچه مدت 35 سال را می پذيرد.38

4�3�9 ماده تاريخ جَيدّی برای رقم 27: 
چو در مدت جَيّدي بود سيف  به خوان حکومت چو اجداد ضيف

                           )برگ 753، بيت 9(
بنا بر مصرع نخست، با ماده تاريخ جيّدی، سيف الدوله زرين کمر بن فرامرز بن شهريار بن جمشيد 
)382ل409ق( به مدت 27 سال در رستمدار و رويان حکومت کرده است.39 اردشير برزگر40 اين مدت 

35. شيخ علی گيلانی، ص 81؛ ظهيرالدين مرعشی، ص 159؛ نيز بنگريد به: اعظمی سنگسری، ص 28ل29 و 200؛ رابينو، ص 
218؛ اعتمادالسلطنه، ص 215.

36. ابن  اسفنديار، ج 1، صص 28ل29.
37. تأييد می شود در: ظهيرالدين مرعشی، صص 15-16 و 159؛ پذيرفته شده از سوی اعظمی سنگسری، صص 34ل35 و 200؛ 

رابينو، ص 218؛ اعتمادالسلطنه، ص 215.
38. برزگر، ص 392.

39. نيز بر اساس: شيخ علی گيلانی، ص 82؛ ظهيرالدين مرعشی، صص 15 و 159.
40. برزگر، ص 392.
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را می پذيللرد، اما احتمللالًا از آن رو که وی معاصر فخرالدوله ابوالحسللن علی و مجدالدوله ابوطالب 
رسللتم )387ل420ق( و شللمس الدوله ابوطاهر )387ل412ق( از شاهان آل بويه بوده است،41 آغاز و 

پايان شهرياری اش را هشت سال به عقب می برد و آن را از 374 تا 401ق می داند.42

4�3�10 ماده تاريخ جيبی برای رقم 25: 
به مقدار جيبي چو سيف از نيام برآورد سر اردشير حسام  

                      )برگ 753، بيت 12(
ماده تاريخ جيبی در مصرع دوم نمايشللگرِ 25 سللال شهرياریِ استندار حسللام الدوله اردشير بن 
سلليف الدوله باحرب )409ل434ق( در رويان اسللت.43 برزگر اگرچه 25 سللال را می پذيرد، شللروع 

حکومت وی را از 401 تا 426ق می داند.44

4�3�11 ماده تاريخ لب برای رقم 32: 
چو لب نامور داشت ابن نصير  که فرزند سيف است کام از سرير

                        )برگ 753، بيت 13(
در مصرع اول ماده تاريخ لب، با ارزش عددی 32، شللمار سللال هايی است که  فخرالدوله نماور 
ابن نصيرالدوله شهريار بن باحرب )434-468ق( در رويان حکومت کرده است.45 اگرچه همة منابع 
در مورد مدت فرمانروايی وی اتفاق نظر دارند، برزگر او را اسللتندار و مدت حکومتش را 32 سال، از 
426 تا 458ق، در نظر می گيرد؛46 و ملگونوف نيز که مدت 32 سال را می پذيرد، آغاز شهرياری اش 

را از سال 438ق حساب می کند.47

41. به ويژه بنگريد به: اعظمی سنگسری، صص 35 و 200.
42. برزگر، ص 392.

43. ظهيرالدين مرعشللی، ص 159؛ پذيرفته شللده از سوی اعظمی سنگسللری، ص 34 و 200؛ اعتمادالسلطنه، ص 215؛ رابينو، 
ص 218.

44. برزگر، ص 392.
45. ظهيرالدين مرعشللی، ص 159؛ شلليخ علی گيلانی، ص 82؛ نيز بنگريد به: رابينو، ص 218؛ اعظمی سنگسللری، ص 35 و 

.200
46. برزگر، 392.

47. گ. و. ملگونوف، سفرنامة ملگونوف به سواحل جنوبی دريای خزر، تصحيح مسعود گلزاری )تهران: دادجو، 1364(، ص 34.
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4�3�12 ماده تاريخ جود برای رقم 13: 
در آن شهر يوش از عدالت نمود   جهان شاد و همت به مقدار جود

                      )برگ 753، بيت 15(
شاعرِ مورخ در مصرع يکم اين بيت فعل »نمود« را با ماده تاريخ جود، يعنی با عدد 13، در مصرع 
دوم هم قافيه کرده است تا مدت حکومت استندار شهرنوش بن هزار اسپ )508-535ق( را در رويان 
نشللان داده باشللد. ابن  اسللفنديار او را امير استندار شللهر يوشللن می نامد و تاريخ مرگش را در حدود 
535ق ذکللر می کند.48 بر خلاف اولياءالله آملی و سلليد ظهيرالدين مرعشللی،49 که به زمان حکومت 
وی نپرداخته اند، شيخ علی گيلانی ملک وی را »سيزده سال« ذکر می کند.50 از ميان محققان معاصر، 
ويلفرد مادلونگ ترجيح داده است در باب سال شمار حکومت اين استندار سکوت اختيار کند. اما استدلال 
اعظمی سنگسری قابل توجه است که آغاز و پايان شهرياری وی را  از سال 508 تا 535ق و مدت آن 
را 27 سال می داند.51 از نظر او، از آن جا که جانشين استندار شهرنوش، يعنی اسکندر کيکاوس، پس از 
مرگ کيابزرگ در سال 551ق به حکومت رسيده، طبيعی است که تصور کنيم آغاز حکومت کيکاوس 
و پايان فرمانروايی پدرش شهرنوش پيش از سال 551 نبوده است.52 اين فرضيه ممکن است با زوايای 
پيدا و ناپيدای تاريخی همخوان باشد، البته مشروط به اين که کيکاوس »جانشين بلافصل« شهرنوش 
بوده باشللد. از اين رو، پنجرة پژوهش در باب مدت شللهرياری شهرنوش همچنان باز است و تأييد يا 
رد اين که او  13 سال  حکومت کرده است  بنا بر منبع مهمی چون اولياءالله  يا 19 سال، مطابق ديدگاه 

محققان معاصری چون رابينو،53 به پژوهش های بيشتری نياز دارد.

4�3�13 ماده تاريخ طوبی برای رقم 27: 
از او بلود بر قلدر طوبي ديلار نگين برادر شلد از شهلريار 

               )برگ 754، بيت 17(
بنا بر منظومه، ماده تاريخ مدت حکومت اسللتندار نصيرالدوله شللهريار ابن شاه کيخسرو/ شهريار 

48. ابن  اسفنديار، ج 2، ص 96.
49. اولياءالله آملی، صص 87ل88؛ سيدظهيرالدين مرعشی، ص 159.

50. شيخ علی گيلانی، ص 82.
51. اعظمی سنگسری، صص 35-38 و 200.

52. همان ؛ نيز بنگريد به: برزگر، صص 393ل394.
53. رابينو، ص 218.
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چهارم )717ل725ق( در رسللتمدار به قدر طوبی يعنی 27 سللال اسللت. اولياءالله سال درگذشتش را 
725ق54 و شيخ علی و، ظاهراً به پيروی از او، مادلونگ آغاز حکومت وی را سال 717ق، يعنی پس از 
مرگ برادر کهترش، استندار محمد شمس الملوک )711ل717ق(، و مرگ او را 727ق می دانند55. به 
نظر می رسد بر اساس گزارش اولياءالله و شيخ علی است که رابينومدت فرمانروايی وی را هفت سال 
و قتل او را به دست برادرزاده اش اسکندر در سال 725ق ذکر می کند،56 گرچه اين مدت را بر مبنای 
همان تواريخ بايد هشللت سال در نظر گرفت نه هفت سال. اين تغييرگشت های زمانی در يادداشت 
ملگونوف نيز به چشم می خورد، در جايی که وی اين مدت را پنج سال، از 711 تا 717ق، می بيند.57 
بنابراين، گزارش ها آشللکارا حاکی از اين نکتة مهم اند که سال شللمار منظومه از منبعی پيروی کرده 

که خود در خاستگاه دستخوش تحريف يا تصحيف بوده است. 

4�3�14 ماده تاريخ مآب برای رقم 43: 
ملک گشت بهمن به جاي پدر  به قدر مآب او چو شد بهره ور

                     )برگ 757، بيت 9(
ماده تاريخ مآب در مصرع دوم نشان می دهد که ملک بهمن بن بيستون )913ل957ق( به مدت 
43 سللال حکومت کرده است. شلليخ علی گيلانی به صراحت می گويد: »ملک بهمن بعد از قتل پدر 
]913ق[ به ملک نشسللته... پس از چهل و سلله سال حکومت فی سنة 957 وفات يافت. مزيد بقای 

کيومرث باد تاريخ فوت اوست.«58

4�4 ماده تاريخ هايی برای سال وقوع رويدادهای تاريخی
شللاعر در سه شاهد زير کوشيده است سه ماده تاريخی بسللازد که نشانی از فتح و ظفر داشته باشد؛ 
نخست برای خاندان مرعشی مازندران، وطنش، و دو ديگر برای ارتش شاه گيتی ستان، شاه عباس 

صفوی، که نزد او جاه و مقامی ويژه داشت.

54. اولياءالله آملی، صص 117-118؛ پذيرفته شده از سوی برزگر، صص 410ل411.
55.  شيخ علی گيلانی، ص 82؛ ويلفرد مادلونگ، »سلسله های کوچک شمال ايران«، تاريخ ايران کمبريج، گردآوری ريچارد نلسن 

فرای، ترجمة حسن انوشه، ج4 ) تهران: اميرکبير، 1372(، ص147.
56. رابينو، ص 218.
57. همان، ص 34.

58. شلليخ علی گيلانللی، ص 86؛ نيز بنگريد به: ظهيرالدين مرعشللی، ص 276؛ مادلونللگ، ص 147؛ زين العابدين علی نويدی 
شيرازی، تکملة الاخبار، تصحيح و تعليقات عبدالحسين نوايی )تهران: نشرنی، 1369(، ص 138.



40 /  تاریخ ایران: شماره 22 تابستان و پاییز 1396 

4�4�1 ماده تاريخ بشكست برای رقم 782: 
ولی چون که بشکست در آن نبرد    قضلا لفظ بشکست تاريخ کلرد

                                 )برگ 85، بيت 14(
شللاعر در اين بيت تاريخ شکسللت دشمن را مد نظر داشته است. از اين رو برای ذکر سال وقوع 
آن )782ق( واژة بشکست را برگزيده است. بنا بر منظومه، اين تاريخ سال شکست قطعی امير ولی 
اسللترآبادی به دست سيدکمال الدين مرعشی و تصرف اسللترآباد از سوی مرعشيان است. در تاريخ 
طبرسللتان و رويان و مازندرانتاريخ اين واقعه سللال 781ق ذکر شده است.59 بعيد است که در اين جا 

تصحيفی روی داده باشد.

4�4�2 ماده تاريخ ضبط ديار برای رقم 1026: 
به سالی که از روی ضبط ديار  چلو آيينله تاريخ شلد آشکلار

                )برگ 606، بيت 1(
منظومه در ذکر فتح گرجسللتان به دست شللاه عباس صفوی، ماده تاريخی با دو واژة ضبط ديار 
را برای نشللان دادن اين فتح بزرگ در سللال 1026ق در نظر گرفته است؛ در حقيقت، سالی که اين 
ديار به دست شاه عباس ضبط شده است. تاريخ عالم آرای عباسی و روضة الصفا، متفق القول، سال 
1025ق را تاريللخ ايللن رويداد ذکر می کنند.60 اين تفاوت يک سللاله در تاريخ گذاریِ رويدادها در دو 
ماده تاريخ فوق نيز ديده می شود. برای بحث در باب علت اين تفاوت، متأسفانه هيچ منبعی در اختيار 

نداريم.

4�4�3 ماده تاريخ بخت برای رقم 1002: 
شلله آورد رو جلانلب پلای تخلت جهان را چو نزديک شد سال بخت 

                                  )برگ 41، بيت 1(
شللاعر، کلله خود در عصر صفوی می زيسللت، کوشلليده اسللت در اين بيت مرحلللة دوم تازش 
موفقيت آميز سپاه شاه عباس به گيلان را با ماده تاريخی  سعد به يادگار گذارد و واژه ای را در نظمش 
به کار گيرد که بيانگر اقبال بلند شللاه باشللد؛ از نظر او، واژة بخت بهترين گزينه و مطابق با سللال 

59. ظهيرالدين مرعشی، صص 217ل222.
60. ترکمان، ج 2، ص1118؛  رضاقلی خان هدايت، تاريخ روضةالصفای ناصری، تصحيح جمشيد کيان فر، ج 12 )تهران: اساطير، 

1385(، صص 6842ل6850.
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1002ق است. اين تاريخ برابر است با سال شماری که مورخ مشهور عصر صفوی، ترکمان، به دست 
می دهللد61 و مختصر تفاوتی بللا گزارش هدايت، ديگر مورخ بزرگ همان عصر، در روضة الصفا دارد 
که اين واقعه را در شرح رويدادهای آغاز بهار سال 1003 ذکر می کند62. اين ماده تاريخ حاکی از آن 
است که شاعر منظومه در نگارش اين بخش از اثرش به احتمال قريب به يقين از تاريخ عالم آرای 

عباسیِ اسکندربيک ترکمان بهره برده است.

4�5 سال وفات
4�5�1 ماده تاريخ بظلم برای رقم 972: 

چو بر خود ستم کرد و ترياک خورد ز سلال بظللم او به شلوال ملرد 
                              )برگ 193، بيت 3(
شاعر در اين بيت به منظور نشان دادن ستمی که سيد عبدالکريم بن سيدعبدالله بر خود روا داشته 
عالمانه واژة ظلم را ماده تاريخ قرار داده که برابر با سال درگذشت او در سال 972ق است. مير تيمور 
مرعشللی سال مرگ وی را در بيان وقايع سال 973ق ذکر می کند.63 آيا مرگ سيد عبدالکريم واقعاً 
در تاريخ 972 روی داده و مرعشللی اين واقعه را به مناسللبتی در شرح حوادث سال 973 نگاشته يا 
در حقيقللت فقط تصحيفی در رقم اثری تاريخی رخ داده که منبع شللاعر برای ذکر اين رويداد بوده 
است؟ در پاسخ به اين پرسش مهم در حال حاضر هيچ چيز نمی توان گفت، مگر اين حدس منطقی 

که بعيد است منبع منظومه در اين بخشِ به خصوص از تاريخ اثر مرعشی بوده باشد.

4�5�2 ماده تاريخ يل برای رقم 40: 
گيلل64 مجمللوع مازنلدران  چو او رفت در سال يل از جهان

                        )برگ 752، بيت 5(
اين دومين بار است که شاعر از واژة يل به منزلة ماده تاريخ استفاده می کند )بنگريد به: 3-3-4(. 
عدد چهل کاملًا با سللال درگذشللت فرمانروای تبرستان و گيلان، اسللپهبد گيل گاوباره، در تناسب 

61. ترکمان، ج 1، ص 583ل585.
62. هدايت، ج 12، صص 6679-6674.

63. مير تيمور مرعشللی، تاريخ خاندان مرعشللی مازندران، تصحيح منوچهر سللتوده )تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1364(، صص 
166ل168.

64. کلمه دشوارخوان، اما قرائت قطعی است.
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اسللت؛65 اسللپهبدی نام آور که، در نگاه شاعر، يلی بزرگ بوده اسللت. اين تاريخ مطابق سال 50 در 
تقويم تبرستانی و 660 ميلادی است.66

4�5�3 ماده تاريخ خوشباد برای رقم 913: 
بلر او عورت مطلربي يافت دسلت چو در سال خوشباد او گشت مست 

                                    )برگ 757، بيت 7(
ماده تاريخ خوشباد به سال درگذشت فرمانروای ناحيت رستمدار ملک بيستون دوم، پسر جهانگير 
يکم )913ق(، اشاره دارد.67 اين بيت تلميحی است به کشته شدن او در وقت مستی، به دست عورتی 
که قمای )کنيزک( او بود.68 معلوم نيسللت چرا شللاعر برای تاريخ قتل اسللتندارِ خودمختارِ رويان و 
رسللتمدار، برخلاف انتظار و برخلاف رويکردی که در مورد ديگر استنداران از خود نشان می دهد، از 

واژه ای سعد بهره گرفته است! 

4�5�4 ماده تاريخ خامل برای رقم 671: 
شلدش سال خامل به دار خمول که شهر اگمش نام گشت و نزول 

                                 )برگ 754، بيت 14(
خامل، در مصرع دوم، ماده تاريخ درگذشت استندار شهراگيم بن نماور است که سی و يک سال 
در رويان و رستمدار فرمانروايی کرد، »تا در سنة احدی و سبعين و ستمائه )671ق( وفات يافت.«69 
آيا شللاعر در به کاربردن واژة خامل، به معنی مرد گمنام و ناشللناخته و گاهللی نيز فروپايه، به منزلة 
ماده تاريخِ سللفر ابدیِ اين استندار به »دار خمول« )دار فراموشی و ديار گمنام شدگی( عمدی داشته 

است؟

65. قس. ابن اسفنديار، ج 1، ص 153.
66. قس. ملگونوف، ص 34؛ اعتمادالسلطنه، صص 195ل196؛ برزگر، ص 92؛ اعظمی سنگسری، صص 14ل15.

67. شيخ علی گيلانی، ص 86.
68. بنگريد به: رابينو، ص 219؛ اعظمی سنگسللری، صص 167ل168. به اعتقاد مادلونگ )ص 156(، اين زن يکی از همسللران 

فرمانروا بود که به انتقام قتل خانواده اش وی را بکشت.
69. اوليللاءالله آملللی، صص 109ل114؛ قس. شلليخ علی گيلانی، ص 83؛ اعتمادالسلللطنه، ص 206؛ برزگللر، ص 406؛ اعظمی 

سنگسری، ص 60.
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4�5�5 ماده تاريخ خفا برای رقم 681: 
ز عالم شد او را به سال خفا نگين شد ز کيخسرو و اختفا 

                            )برگ 754، بيت 15(
ماده تاريخ خفا )681ق( در اين بيت به زيبايیِ هرچه تمام تر به کار رفته اسللت. مقصود شللاعر، 
همان گونه که در نسللخه به دقت ضبط شللده، بی ترديد »خَفَا«، به معنی روشن شللدگی و درخشش 
خورشلليد و جلی اسللت، نه »خَفَاء«، بلله معنی خفی و پنهان. ايللن واژه هم قافية »اختفا« در مصرع 
نخست قرار گرفته و به زيبايی در تباين با آن آمده است. با اين حال، به نظر می رسد شاعر در اين جا 
در تاريخ گذاری سللالِ درگذشت کيخسرو بن استندار شهراگيم بن نماور، حکمران رويان و رستمدار، 
دچار سللهو شده است. اولياء الله آملی، که می بايست منبع اصلی او در ذکر وقايع اين دو ناحيه باشد، 
فقط به بيان اين نکته بسنده می کند که ملک کيخسرو پس از برادرش ملک  شاه غازی به حکومت 
رسلليد؛70 نکته ای البته مهم که شللاعر مورخ در پردازش سلسللله مراتب تاريخی بی توجه از کنار آن 
گذشللته است. محققانی چون مادلونگ،71 برزگر،72 و اعظمی سنگسری73 به درستی نشان داده اند که 
کيخسللرو می بايست در سال 711 يا 712 درگذشته باشللد. اما اين سؤال همچنان بی پاسخ می ماند 
که شللاعر ما بر اسللاس کدام منبع يا مأخذی تاريخ 681ق را برگزيده اسللت، در حالی که شيخ علی 
گيلانی74 به صراحت ذکر می کند که ملک کيخسللرو بن شللهراگيم يازده سال ملک رانده و در سنه 

712 درگذشته است.

5. نتيجه گيری
ماده تاريخ هللا که بللراي ثبت رويدادهای مهم در قالب شللعر به يادگار مانده انللد، يکی از مهم ترين 
ابزارهای تاريخ نگاری نوين به شللمار می روند. ماده تاريخ های مضبوط در نسخة تاکنون منتشرنشدة 
»منظومة فتوحات شاه اسماعيل«، که اکنون به مدارک اصيل تاريخ مازندران افزوده می شود، يکی 
از مهم ترين هاسللت. اين اثر که به بيان وقايع تاريخی  سياسللی ايران، به ويژه مازندران و حکمرانی 
مرعشيان و ديگر شاهک های شمال ايران در عصر صفويه، می پردازد، ماده تاريخ هايی که در آن به 

70. اولياء الله آملی، ص 115.
71. مادلونگ، ص 149.

72. برزگر، ص 410.
73. اعظمی سنگسری، صص 67-66.
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کار رفته، می تواند صحت برخی گزارش های اصيل را تأييد يا تکذيب کند؛ چيزی که ممکن اسللت 
حتی در برخی تحريف ها و تصحيف ها نيز رخ داده باشد.

چيره دسللتی شللاعرِ اين منظومه در ماده تاريخ سازی از شللمار ابيات ماده تاريخ دارش پيداست. او 
در همللة اين گونه ابيات نشللان می دهد که با اصول ماده تاريخ نويسللی کاملًا آشناسللت؛ به ابتدای 
ماده تلاريخ هايش واژه هايی چون »سالِ«، »به قدرِ«، »بر قدرِ«، »به مقدارِ«، و »چو« را می افزايد تا 
آشکارتر نشان دهد که پس از اين الفاظ ملاده تلاريخ ها ذکر شده اند. در اين جا ماده تاريخ ها معمولًا در 
يک مصرع می آيند؛ گاهی فقط از يک واژه تشکيل شده اند )مانند دل(؛ بسيار به ندرت اسم يا صفتی 
هسللتند که به  همراهِ ادات آمده اند )مانند بظلم(؛ گاهی با دو واژه سللاخته شده اند )مانند  ضبط ديار(؛ 
گاهی با سه واژه )مانند با بخت بود(؛ و گاهی حتی تمام واژه های يک مصرع در مقام يک ماده تاريخ 
ذکر شده اند )مانند شمر شاه مازندرانی کمال(. او در هر مناسبتی ماده تاريخی را در آراية تناسب ذکر 
کرده اسللت؛ رويداد سعد را با ماده تاريخی سعد )مانند بخت( و واقعه ای شوم يا حادثه ای تأسف بار را 
با ماده تاريخی نحس يا غم انگيز )مانند بظلم( نشللان می دهد. عجيب به نظر می رسللد که او در يک 
مورد )خوشللباد( ماده تاريخی ظاهراً سعد را برای واقعه ای ظاهراً نحس به کار برده است؛ که ممکن 
است عمداً چنين کرده باشد. او نه تنها گاهی ماده تاريخ را قافيه می کند، که حتی هم قافيه را نيز در 
تباينِ ماده تاريخ قرار می دهد )مانند خفا(، افزون بر اين که گاهی برای نشان دادن چيره دستی اش، در 

يک مصرع ماده تاريخ را با قافيه مراعات النظير می کند )مانند  جبل را با جبال(. 
اين جسللتار کوتاه به روشنی نشللان می دهد ماده تاريخ های اين منظومه تا چه حد اهميت دارند. 
بررسللی های متن شناسللانة ما گويای اين واقعيت اسللت که کاتب برای نگارش هر بخش از تاريخ 
منظوم خويش از منابع به خصوصی بهره برده است. ما اکنون با اين پژوهش می دانيم اين منابع چه 
بوده اند و تا چه حد در سللاختار تاريخی و نگرش تاريخ نگاری وی تأثير گذاشته اند يا شاعر تا چه حد 

در نگارش تاريخش ساختارشکنی کرده است. 
تحليل های مقاله حاکی از آن اسللت که صحت ماده تاريخ هايی که او ارائه داده اسللت، عمدتاً در 
مقايسه با منابع اصيل ديگر تأييد می شود، مگر در مواردی شاذّ که ممکن است معلول تحريف های 
عمدیِ شللاعر يا منابعی باشد که او از آن ها بهره برده است، گرچه در برخی موارد ممکن است فقط 
از تصحيف در منبع شاعر ناشی شده باشد. با اين حال، بنا بر بررسی حاضر، اکثر تفاوت هايی که در 
تاريخ گذاری های وی ديده می شود، مستقيماً به منابع او مربوط می شوند. شاعر می کوشد نظمش را 
با نوآوری  همراه کند. شايد از همين روست که گاهی مواد تاريخی را مطابق خواسته اش برمی گيرد 
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و آن ها را مطابق با طرح منظومه اش بازسازی و بازآفرينی می کند. ماده تاريخ های اين منظومه اکنون 
می تواننللد شللکاف هايی را که در ميانة راه تاريخ مازندران وجود دارند پُللر کنند؛ و به ويژه به اصلاح 
سللنواتی بپردازند که زمانی وضعيتشللان يا مطلقاً نامعلوم و يا مغشوش بود؛ و يا حتی می توانند پلی 
باشند ميان اپيزودهايی ازهم گسيخته که تا امروز در تاريخ باشکوه مازندران ناشناخته بوده اند. اهميت 
اين نسللخه و ماده تاريخ های مندرج در آن چنان اسللت که هر برگ آن می تواند موجبات تحولات 

جديد و رويکردهای نوين را در اين حوزه از دانش فراهم کند.

منابع
آقابللزرگ تهرانی، طبقات  الاعلام  الشلليعه، تحقيق علی نقی منزوی، بيروت: موسسللة مطبوعاتی اسللماعيليان، 

.1403
ابن اسفنديار، حسن، تاريخ طبرستان، تصحيح عباس اقبال، تهران: چاپخانة مجلس، 1320.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن، تاريخ طبرستان )التدوين فی احوال جبال شروين(، تصحيح ميترا مهرآبادی، تهران: 
دنيای کتاب، 1373.

اعظمی سنگسری، چراغ علی، گاوبارگان پادوسپانی؛ بازماندگان ساسانيان در رويان، تهران: بی نا، 1354.
اولياءالله آملی، تاريخ رويان، تصحيح عباس خليلی، تهران: اقبال، 1313.

برزگر، اردشير، تاريخ تبرستان، تصحيح و پژوهش محمد شکری فومشی، تهران: رسانش، 1380.
ترکمان، اسکندربيک، تاريخ عالم آرای عباسی، ج 1 و 2 ، به  کوشش فريد مرادی، تهران: نگاه، 1390.

رابينو، هل . ل، مازندران و استراباد، ترجمة غلام علی وحيد مازندرانی، تهران: علمی و فرهنگی، 1365.
شايان، عباس، کتاب مازندران، ساری: مؤلف، 1316.

فلسفی ، نصرالله، زندگانی شاه عباس اول، چاپ سوم، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1344.
گيلانی، شيخ علی، تاريخ مازندران، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1352.

مادلونگ، ويلفرد، »سلسله های کوچک شمال ايران«، تاريخ ايران کمبريج، گردآوری ريچارد نلسن فرای، ترجمة 
حسن انوشه، ج 4، تهران: اميرکبير، 1372.

مجد، مصطفی، ظهور و سقوط مرعشيان، تهران: رسانش، 1388.
مرعشللی، ظهيرالدين، تاريخ طبرسللتان و رويان و مازندران، به کوشش محمدحسللين تسبيحی، تهران: شرق، 

.1368
مرعشللی، مير تيمور، تاريخ خاندان مرعشللی مازندران، تصحيح منوچهر سللتوده، تهران: بنيللاد فرهنگ ايران، 

.1364
معصوم، ميرزا محمد، تاريخ سلاطين صفويه، سعی و اهتمام سيد اميرحسن عابدی، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 

.1351
ملگونوف، گ. و، سللفرنامة ملگونوف به سللواحل جنوبی دريای خزر، تصحيح مسللعود گلللزاری، تهران: دادجو، 



46 /  تاریخ ایران: شماره 22 تابستان و پاییز 1396 

.1364
مهجوری، اسماعيل، تاريخ مازندران، تهران: توس، 1381.

ميرصادقی، ميمنت، واژه نامة هنر شاعری، تهران: کتاب ممتاز، 1373.
نويدی شيرازی، زين العابدين علی، تکملة الاخبار، تصحيح و تعليقات عبدالحسين نوايی، تهران: نشرنی، 1369.

هدايت، رضاقلی خان، تاريخ روضة الصفای ناصری، 15 ج، تصحيح جمشيد کيان فر، تهران: اساطير، 1385.


